
در اولین روز جشــنواره مستند حقیقت آثار متعددی 
اکران شــد. این آثار علاوه بر پردیس ملت به صورت 
آنلایــن نیــز در دســترس بــود. در این مجــال نگاهی 

مختصر به سه مستند اکران شده داشتم.
 

1-بــرای پــس از مرگــم/ کنجــکاوی بــرای چهــره 
جنجالی دهه 60

مســتندی درباره شــخصیت جنجال‌برانگیز دهه 
60 و البته منزوی سال‌های بعد. علی صفایی‌حائری 
مشــهور به عین.صاد. شــاید همین اختصــار حروف 
روی کتاب‌هــا، یکی از عوامل کنجکاوی باشــد. شــاید 
هم یکی از دلایل متفاوت بودن او که در آن سال‌ها و سال‌های بعد همچنان 
اســمش در میان اهل فکر و فضل شــنیده می‌شــود. مســتند برای شروع کار، 
سراغ چهره‌هایی رفته است که شاید به مدل آخوندی صفایی‌حائری نخورند 
اما در دیدگاه مخاطب متفاوت بودن او را برجســته و نمایان می‌کند. همگی 
از منــش و روش متفــاوت صفایی‌حائــری می‌گوینــد. از مــدل برخوردهایش 
بــا انســان‌های اطرافــش و در نهایت نگاهش به جامعه. اما مســتند در ادامه 
مــی‌رود تا دلایل مخالفت‌های آن روز حوزه‌هــا و برخی نهادهای حکومتی را 
بیان کند که البته الکن است. مخالفان که کلًا حرفی نزدند و در مستند نیستند 
و شــاگردان و اطرافیان صفایی هم آن را رد کردند. برگ برنده مســتند صوت 
جلسه وی با اعضای جامعه مدرسین است که خب برش‌هایی از این صوت 
در مســتند بــه مــا می‌گوید که مستمســکی علیــه عین.صاد نیافتند و بیشــتر 
بهانه‌گیری بوده اســت. مســتند »برای پس از مرگم« البته با گردآوری طیف 
خوبی از افرادی که اطراف عین. صاد بودند توانســته منش و شــخصیت وی 
را به مخاطب بشناساند هر چند در رساندن حرفی که خود صفایی دنبال آن 
بود ناکام است اما در کل اثری است که ابهامات و اتهامات مطرح شده درباره 

عین.صاد را مطرح و  می‌خواهد رفع کند.

2-امین‌الضرب/ پرتره سفارشی برای تاجر مشهور ایرانی قرن نوزدهم
یک مستند کلاسیک درباره مشهورترین تاجر عصر قاجار در قرن نوزدهم 

هجری. ویژگی مستند استفاده از تصاویر گسترده آرشیوی و خاطرات شخصی 
افراد دخیل با امین‌الضرب بوده اســت. مســتند 90 دقیقه‌ای امین‌الضرب با 
ریتمــی کند و با اســتفاده از زیرنویس و نریشــنی که خیلی بــا مخاطب ارتباط 
برقرار نمی‌کند سعی دارد اطلاعات گسترده‌ای را برای مخاطب عیان کند، هر 
چند شــیوه کار خیلی جذاب درنیامده است ولی در مجموع پرتره‌ای به جای 
گذاشــته اســت از یک تاجر ایرانی؛ اثری که محصول مشــترک مرکز سینمای 
گســترش تجربی با اتاق بازرگانی اســت و مشــخص اســت ادبیات کار با نیت 

سفارش‌دهندگان همخوانی دارد. نیمه‌کاره رها شد و به انتهایش نرسیدم.
 

3- اسپانک/ برای نجات نخل‌های غرق شده
مستند روایت مردمی است که جدا افتاده‌اند به دلیل رنگ پوست‌شان در 
سواحل مکران. سال‌هاست این‌طور زندگی می کنند و از دیگر افراد جدا شدند 
حتی مردگان‌شان را هم جدا دفن می‌کنند. راوی مستند در پی ساخت سدی 
در نخلستان دنبال نجات نخل‌هایش است و از روستایی که دیگر متروکه شده 
کــوچ نمی‌کند. او حتی برای نجات نخل‌هایش جانــش را به خطر می‌اندازد. 
اســپانک یک روایت بومی و ســاده از مردمی فراموش شده است که برای بقا 
و زندگی می‌جنگند. او که سال‌ها سهمی از آبادانی نداشته حالا سدی که قرار 
اســت برایشــان آب و آبادانی داشته باشــد می‌شود، وســیله، که رؤیاهایش را 
غرق کند. دقت مستند در آداب و رسوم مردم سواحل مکران، نقطه قوت کار 
است و شخصیت‌ها راحت جلو دوربین کار می‌کنند. نقطه ضعف مستند نیز 
نریشــن مغلق و البته پرگویی اســت که جای راوی سخن می‌گوید و این کار را 

برای مخاطب سخت می‌کند.

ëëچهره روز 
نویســنده فرانســوی برنــده نوبــل ادبیات، دیــروز شــنبه ‌۱۹ آذر جایزه خــود را در 

مراسمی رسمی که در استکهلم برگزار شد دریافت کرد.
آنی آرنو نویســنده فرانسوی شامگاه شــنبه ۱۹ آذر در مراسم رسمی اهدای جوایز 
نوبل امسال، گفت امیدوار است جایزه نوبل او نشانه امیدی برای همه نویسندگان 
زنــی باشــد که هنوز بــه عنــوان تولیدکنندگان آثار مکتوب، به رســمیت شــناخته 
نشــده‌اند. طبق گزارش مهر، هیأت داوران آکادمی نوبل امســال از این نویسنده 

۸۲ ســاله به عنوان  نماد حقوق زنان و به دلیل »شــجاعت و دقت بالینی که با آن ریشــه‌ها، بیگانگی‌ها و 
محدودیت‌های جمعی حافظه شخصی را کشف می‌کند« شایسته دریافت این جایزه خواندند.

ëëاتفاق روز
در ســی و هشــتمین دوره جوایز ســالانه ایدا کــه در لس‌آنجلس برگزار شــد، 
برندگان جوایز در ۱۸ رشــته معرفی شــدند و »هرچه نفس می‌کشــد« برنده 
جایزه بهترین فیلم مستند بین‌المللی شد. این فیلم که محصول مشترک 
هنــد، امریــکا و بریتانیاســت همچنیــن جایــزه بهتریــن کارگردانــی را بــرای 
شائوناک سین و جایزه بهترین تدوین و جایزه ویژه را هم از آن خود کرد. این 
مســتند که موفق به کســب جایزه مستند چشم طلایی جشــنواره کن امسال 

هم شــده بود درباره ۲ برادر ســاکن محله محقر وزیرآباد در دهلی پایتخت هند اســت که ۲۰ ســال است 
مشــغول درمان زغن‌های سیاهی هستند که زخمی می‌شوند. محمد سعود و ندیم شهزاد این پرندگان 
کوچک شــکاری را که بیشتر توســط بادبادک‌هایی که با خرده شیشه پوشانده می‌شوند زخمی می‌شوند، 
به زیرزمین خانه خود می‌برند و در آنجا به پانسمان و تمیز کردن زخم آنها می‌پردازند و استخوان‌های 

شکسته‌شان را ترمیم می‌کنند.

ëëسخن روز
کارگردان نمایش »رستم و سهراب« که قرار است در کارگاه نمایش مجموعه 
تئاترشــهر روی صحنه بــرود تأکید کرد توجه به حس وطن‌پرســتانه دغدغه 
اصلــی اجرای ایــن اثر در شــرایط کنونی اســت. رضا حســن‌خانی کارگردان 
نمایش »رستم و سهراب« که قرار است از یکشنبه ۲۰ آذر روی صحنه برود، 
درباره اجرای عموم این اثر نمایشــی در شــرایط فعلی، به مهر گفته اســت: 
»نگاه نمایش وطن‌پرســتی نســبت به کشــور ایران اســت و به همین خاطر 

ترجیــح دادیــم در شــرایط فعلی این اثر را اجرا کنیم، اگر مشــکلات مختلفی از اقتصــادی گرفته تا غیره 
داریم نباید حسن وطن‌پرستانه خود را فراموش کنیم. خیلی دوست داشتم که این نگاه وطن‌پرستانه در 
شــرایط کنونی روی صحنه تئاتر ارائه دهم و ســهمی برای معرفی اثر ماندگاری چون شاهنامه فردوسی 

به جوان‌ها داشته باشم.«

ëëچالش روز
»در شــرایطی که سینما به خاک سیاه نشسته و به‌صورت مطلق به سمت 
نابــودی مــی‌رود، این چند صنف ســینمای ایــران آن‌قدر قــدرت تحلیل و 
مدیریت شــرایط را ندارند که در یک زمین سوخته بر سر غنایم با هم نزاع 
می‌کنند« این عبارات بخشــی از صحبت‌های سجاد نوروزی با ایسنا است. 
او با اعلام اینکه پخش مسابقات فوتبال نیمه‌نهایی جام جهانی در سینما 
منتفی شــده اســت، از نحوه عملکرد مدیران چند صنف سینمایی مرتبط 

با این موضوع انتقاد کرده و گفته اســت: »اخیراً نمایندگانی از انجمن سینماداران به همراه نمایندگانی 
از تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان ســینما جلســه‌ای داشــتند تا درباره میزان ســود حاصل از درآمد پخش 
مســابقات فوتبال در ســینماها تصمیم‌گیری کنند اما نتوانســتند در این باره به توافق برســند و به همین 

دلیل کل قضیه یعنی پخش مسابقات نیمه نهایی و فینال فوتبال در سینماها منتفی شده است.«

ëëعدد روز
جانــی دپ؛ رتبــه اول جســت‌و‌جوهای گــوگل در ســال 2022 شــد. باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان بــا اعــام ایــن خبر نوشــته اســت در تازه‌ترین فهرســت 
منتشــر شــده گــوگل، نام‌هایــی در حوزه‌هــای مختلــف دیــده می‌شــوند که 
بیشترین جست‌و‌جو را در یک سال گذشته داشته‌اند. جانی دپ، امبر هرد، 
ویــل اســمیت، کریــس راک و جیــدا پینکت اســمیت در طول ســال ۲۰۲۲، 

جســت‌و‌جوهای زیادی در گوگل داشــته‌اند که در این میان، »جانی دپ« در مقایســه با افراد دیگر، سهم 
بیشــتری به خود اختصاص داده اســت. جســت‌و‌جوی ســالانه گوگل یادآور همه چیزها و اتفاقاتی است 
که آنها در طول ســالی که گذشــت، قلب و ذهن افراد را به خود مشــغول کرده‌اند که امســال هم همانند 

سال‌های گذشته، این اتفاق برای ۲۰۲۲ رقم خورده است.

ëëمکث روز
داســتان کتاب»خانــه من کجاســت؟« به نویســندگی ریحانه جعفری کتابی اســت 
که ایرنا خواندن آن را به نوجوانان پیشــنهاد کرده اســت. این کتاب سرگذشــت یک 
دانه ســیب اســت که از درخت به پایین می‌افتد. با حشرات و حیوانات جنگل آشنا 
می‌شــود و به دنبال خانه‌اش می‌گردد. دانه که زمان زیادی را برای پیدا کردن خانه 

گرم و خوش‌بو تلاش کرده، در پایان می‌تواند خانه‌اش را پیدا و در آن رشد کند.
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سخن روز

رهاورد تکنولوژی برای کتاب‌دوستان

کوروش زارعی: چهل ســالی که از جشــنواره تئاتر فجر پشــت ســر گذاشــته‌ایم شــاهد رشــد فزاینده‌ای در عرصه تئاتر کشــور بودیم، 
نمی‌خواهم بگویم قبل‌ از انقلاب هیچ اتفاقی نیفتاده است. بی‌تردید در آن سال‌ها نیز اتفاقات مهمی صورت‌ گرفته است. استادان 
بزرگی برای رشد و تعالی تئاتر ایران زحمت کشیدند؛ اما اتفاق مبارکی که در چهل سال اخیر در تئاتر ایران افتاده در قبل‌ از انقلاب 
شــاهد چنین رشــد و توســعه‌ای نبودیم. از همین بابت نیز می‌توان گفت حضور جوانان بااســتعداد که امروزه در جشنواره‌های 
مختلف بین‌المللی شاهد درخشش آنها هستیم؛ خیل عظیم فارغ‌التحصیلانی که در داخل و خارج از کشور داریم؛ استادانی 
که حرف‌های بســیاری در تئاتر جهان دارند و برخی از آنها صاحب کرســی هستند و بسیاری دیگر از مؤلفه‌ها مدیون رشد و 
توســعه تئاتر در بعد از انقلاب اســامی است. در این بین جشــنواره‌هایی که در تئاتر ایران داریم در هیچکدام از کشورهای 
منطقــه وجــود نــدارد، نمونــه‌اش جشــنواره بین‌المللی تئاتر فجــر که ســرآمد ایــن رویدادهاســت و در عرصه‌های 

بین‌المللی نیز نام تئاتر کشورمان را جهانی کرده است.

بسیاری از مؤلفه‌های رشد و توسعه تئاتر را مدیون انقلاب هستیم
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شازده کوچولو، آنتوان دوسنت اگزوپری

اگر توانستی در مورد خودت قضاوت درست بکنی؛ 
معلومه یه فرزانه تمام عیاری! پیامبر اکرم )ص(:

صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسایگى، شهر‌ها را آباد و عمر‌ها را زیاد م‌ىکند.
نهج الفصاحه، ح ۱۸۳۹

کوتاه‌نوشت درباره چند مستند روز اول جشنواره حقیقت

پرتره شخصیت‌های جنجالی قرن نوزدهم و دهه 60 در کنار هم

بخشی از گفته‌های دبیر چهل‌وی‌کمین جشنواره بین‌المللی تئاتر 

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
حــس وطن‌دوســتی روی صحنــه تئاتــر، منتفی شــدن پخش مســابقات فوتبال 
نیمه‌نهایی جام جهانی در سینما، تحسین انجمن بین‌المللی مستند از »هر چه 
نفس می‌کشد«، صدرنشینی جانی‌دپ در موتور جست‌وجوی گوگل و... از جمله 
اخبار پربازدید شــبکه‌های مجازی و رسانه‌های رسمی کشور است که برش‌هایی 

از آن را در ادامه می‌خوانید.

 ســریال »وراثت«)Succession( بــه کارگردانی مارک 
مایلود، آندیــاج پارخ، آدام آرکین، میــگل آرتتا، آدام 
مــک‌ کی و کوین برای، ســال 2018 پخش خود را آغاز 
کرد و تا امروز ســه فصل آن منتشــر شــده اســت. این 
ســریال کــه چهره‌هایــی مثل هیــام عبــاس، نیکلاس 
بــراون، برایــان کاکس، کیــرن کالکین، پیتــر فریدمن، 
متــی مــک فیدیــن، آلــن راک و ســارا اســنوک در آن نقش‌آفرینــی می‌کنند 
محصول کشــور امریکا و ســریالی در ژانر درام است که شــبکه اچ‌بی‌اُ آن را از 
زمان پایان »بازی تاج و تخت« به‌عنوان جانشین پرچمدار سابقش معرفی 
کرد. این دو ســریال در نگاه نخست ربطی به هم ندارند اما به محض اینکه 
ظاهر متفاوتشان را پشت‌سر می‌گذاریم، با اقیانوسی از نقاط اشتراک مواجه 
می‌شویم که همه از یک نقطه اشتراک اصلی سرچشمه می‌گیرند: خانواده، 
سیاســت و امپراطــوری. در واقــع چیزی که آنهــا را از یکدیگر متمایز می‌کند 
نه ژانرهایشــان، بلکه کیفیت بازی‌شــان است. هر دو مشغول بازی یکسانی 
هستند، اما تفاوتشان این است که »وراثت« آن را خیلی بهتر بازی می‌کند. 
»وراثت« یک‌شــبه به جایگاه پادشــاه فعلی اچ‌بی‌اُ دســت پیــدا نکرد، بلکه 
شایستگی‌اش را با فصل اولی که در مسیر منتهی به فینال شگفت‌انگیزش، 
تحسین منتقدان و توجه مردم را به‌ طرز فزاینده‌ای جلب کرد به‌دست آورد، 
به‌ شکلی که در پایان فصل اول سؤال این بود که مخلوق جسی آرمسترانگ 
چگونه می‌تواند روی دست چنین شروع قدرتمندی بلند شود و پاسخی که 
طرفــداران دریافــت کردند، فصل دوم بســیار بالغ‌تر و منســجم‌تری بود که 
بدون اینکه به بینندگانش باج بدهد، با چنان عمق، ظرافت، شــوخ‌طبعی، 
جزئیات، بی‌رحمی و رابطه علت و معلولی درهم‌تنیده به تم‌های سنگینی 

مثل قدرت، پول، رسانه، اخلاق و خانواده می‌پردازد که »بازی تاج و تخت« 
در بهتریــن روزهایش فقط به آن نزدیک شــده بــود و در بدترین روزهایش 

حتی خوابش را هم نمی‌دید.
نخســتین جذابیت »وراثت« ماهیتش به‌عنوان یک ســالاد فصل است؛ 
»وراثــت« بیش از یک ســریال جدید، همچون تقاطع برخــی از بزرگ‌ترین 
ســریال‌های ۱۰ ســال گذشــته به نظــر می‌رســد. »وراثت« حکم »گِریتســت 
هیتــس«ی را دارد کــه همــه قطعــات جــدا افتــاده را بــرای شــکل دادن به 
یــک قطعــه مســتقل و منحصربه‌فــرد تــازه، درون یکدیگــر درهم‌آمیختــه 
اســت. سریال از سکانسی به ســکانس بعدی مثل آب خوردن تغییر سبک 
می‌دهد. در یک اپیزود که پیرامون یک عروســی باشــکوه و پرریخت و پاش 
در یــک قلعه قرون وســطایی مجلل بریتانیایی که همــه از تمام خاندان‌ها 
و پیشــینه‌های مختلــف، فارغ از اختلافاتشــان دور یکدیگر جمع شــده‌اند و 
پشت‌ســر یکدیگر غیبت می‌کننــد و با لبخند روی زخم‌هــای یکدیگر نمک 
می‌پاشند، جشن عروسی جافری براتیون از »بازی تاج و تخت« را به خاطر 
می‌آورد؛ از طرف دیگر، نقش‌آفرینی برایان کاکس در قالب کاراکتر بددهن 
و همیشــه خشــمگین لوگان رُی که بی‌وقفه مشــغول داد و فریاد کشــیدن و 
تحقیــر کردن دیگران و حرص خوردن تا ســر حد ســکته کردن اســت، آن را 
بــه »تونــی ســوپرانو« گونه‌ترین نقشــی کــه تلویزیــون در دوران پســا-جیمز 
گاندولفینی به خودش دیده است، تبدیل کرده است. در یک اپیزود دیگر که 
پای لوگان رُی، بچه‌ها و مشــاورانش به کنگره نمایندگان امریکا باز می‌شود 
و باید یک بحران سیاســی را به‌ وسیله تاکتیک‌های کثیف و قدرتنمایی‌های 
اســتراتژیک حــل کنند، بهترین روزهــای »خانه پوشــالی« را تداعی می‌کند. 
خلاصه که »وراثت« در یک کلام )منهای »بهتره با ســاول تماس بگیری«( 
بهترین درام فعلی تلویزیون است و این »وراثت« نیست که باید از نام برده 
شــدن به‌عنوان جانشــین »بازی تاج و تخت« احســاس خوش‌شانســی کند 
بلکه این »بازی تاج و تخت« است که باید از به زبان آورده شدن اسمش در 

کنار »وراثت« به خودش ببالد.

یک خاندان فاسد امریکایی

 عکس 
نوشت

نمایشــگاه »FA« که در ســال ۱۹۵۳ در موزه ملی 
فوتبال انگلســتان راه‌اندازی شــد، تــاش کرده با 
گــردآوری آثــار هنری مرتبــط با فوتبــال، فضایی 
مناســب را بــرای علاقه‌منــدان هنــر و ورزش فراهم کنــد. این 
نمایشــگاه بیــش از ۱۰۰ اثر هنــری را در یک گالــری گردهم آورده 
اســت. در تصویــر پیــش‌رو تابلوی »اســتمفورد بریج ســاعت 
۲:۴۵ عصــر«، کاری از »ادویــن لا دل« را می‌بینید؛ این نقاشــی 
هواداران چلسی را قبل ورود به استادیوم و در آستانه آغاز بازی 

نشان می‌دهد./ ایسنا

نگاه

مصطفی وثوق‌کیا
روزنامه نگار

 هنرمند همیشــه ســعی می‌کند رؤیای خود 
یــا دیگــران را بــه تصویر بکشــاند. یــک بازیگر، 
تصویــر  بــه  را  نویســنده  و  کارگــردان  رؤیــای 
می‌کشــد. یک نقــاش رؤیای خود را بــه تصویر 
می‌کشد که ممکن است بارها آن را دیده باشد، 
یــک نویســنده ممکن اســت رؤیــای خــود را از 
یادداشت‌هایی که تلویحاً از ذهن خود برگرفته، 
بنویسد. هنرمند با رؤیا زندگی می‌کند. خیلی وقت‌ها رؤیایی که دور از 
ذهن است اتفاق می‌افتد. مثلًا شخص کارگردانی در سینمای فرانسه 
وجود داشــت که بــا وجود تلخی کابــوس، کابوس‌هایــش را تبدیل به 
فیلــم می‌کرد. پس یک هنرمند درگیر رؤیای خودش اســت و مدام با 
آن دســت و پنجــه نــرم می‌کند. به‌نظر مــن فرق بین رؤیــا و تخیل در 
این است که در تخیل به‌صورت ارادی فکرهایی را در سر می‌پرورانیم 
کــه ممکن اســت براحتی و زودتر به نتیجه و ســرانجام برســد اما رؤیا 
ممکــن اســت به دوردســت‌ها برود و حتــی درگیر یک دنیــای فانتزی 
شــود که دیرتر قابل دسترسی باشد. رؤیا با فانتزی‌ها درگیر است ولی 

تخیل با واقعیت.
وقتی درگیر نوشتن می‌شوم بیشتر از تخیلم استفاده می‌کنم برای 
مثال اتفاقاتی را که در گذشته افتاده است می‌نویسم و در آن قصه‌ها، 
قهرمانان داســتانم را به‌گونه‌ای فرم می‌دهم و وارد ماجرا می‌کنم که 
به ریشــه شخصیت‌هایم آســیب نزند. این موضوع در کار من ترکیبی 
از رؤیــا و تخیــل اســت. اولین رؤیا یــا آرزویی که به یــاد دارم کمی تلخ 

بــود. به‌خاطــر مــی‌آورم که اختــاف کوچکی بیــن پدر و مادرم شــکل 
گرفتــه بود و مــادرم چنــد روزی از خانه‌مــان رفته بود. به‌طــور مداوم 
دعــا می‌کردم که مادرم هرچه زودتر بــه خانه برگردد و ما بدون مادر 
نمانیــم و در آن دوران ایــن بزرگ‌ترین آرزویم بود. با آنکه خیلی زود 
مادر و پدرم آشــتی کردند اما آن دو روز برای من چند ســال گذشــت. 
متوجــه شــدم زندگی بدون مــادر چقدر ســخت اســت و چقدر خوب 
شــد کــه بــه آرزویم رســیدم. رؤیــا مانند اســتخوان‌های بدن اســت که 
طی مــرور زمان فرم متفاوتی پیدا می‌کند؛ محکم‌تر می‌شــود؛ شــکل 
درست‌تری به خود می‌گیرد. هرچه بزرگ‌تر شوی کتاب‌های بیشتری 
می‌خوانــی، فیلم‌هــای بیشــتری می‌بینی، با آدم‌های بیشــتری آشــنا 
می‌شوی و زندگی شکل واقعی‌تری به خود می‌گیرد. در نتیجه رؤیاها 
کم‌رنگ‌تر می‌شــود. در بین رؤیاهای فــردی و جمعی، ترجیح من به 
برآورده شــدن رؤیاهای جمعی است. خواسته من این است که همه 
مردم با یکدیگر خوشــحال باشــند. رؤیاها همیشه باعث تلطیف روح 
آدمــی می‌شــوند. پس چه بهتر که مدام رؤیا پــروری کنیم تا جایی که 
به واقعیت بپیوندند. ســعی کنیــم از رؤیابافی‌های منفی دوری کنیم 
و همیشــه بــه چیزهای مثبــت فکر کنیم. رؤیــا می‌تواند واقعی باشــد 
به شــرطی که مــا بخواهیم، پس نبایــد آرزوهایمــان را دور و غیرقابل 

دسترس بدانیم.

همیشه رؤیاپروری کنیم

ان
یر

ا

می‌خواســت حرف بزند. دلش پر بود. 
آنقــدر دلش پر بود کــه هیچ‌کجا اجازه 
نمی‌داد بر یکــی از هیجاناتش که بروز 
می‌کرد از خشم تا غم، متمرکز شویم. 
او می‌خواست یک‌نفر روایتش را از اول 
تا آخر بشنود. پراکنده می‌گفت اما روی 
نقاطی از روایت دست می‌گذاشت که 
بــه گفتــه خودش بارهــا نزد دیگــران و 
حتی روانشناســان دیگر گفته بود. ســه 
جلســه بــود که فقــط در روایــت مانده 
بود. هــر آنچه می‌گفت قطعــاً در نظر 
او درد داشــت امــا عــدم همراهی‌اش در متمرکز شــدن در درد 
و بخش آسیب‌پذیرش بدون شــک ما را به نقطه‌ای می‌رساند 
که روایت تمام شــود و او احســاس نکند در جلســات کمکی به 
او شــده و تا مدتی آرام باشــد که کســی حرف‌هایش را شنیده و 
برود تا درمانگر بعدی! این یک شکل تکرارشونده در اتاق‌های 
درمان اســت. گاهی مراجعان واقعاً گوشــی برای شنیدن تمام 
حرف‌های خود ندارند. کسی که بدون قضاوت به دردهای آنها 
گوش بدهد. گاهی هم افراد با همین بیان روایت‌هایشان مدتی 
آرام می‌شــوند تــا دوبــاره دردها تلنبار شــود و دنبــال راه فراری 
بگــردد. شــاید از برخی از چنین تجاربی در اتــاق درمان گریزی 
نباشــد چــون درمانگر به عنــوان مداخله‌گــر خصوصــاً در آغاز 
درمان نمی‌تواند بدون درک دنیای مراجعه کننده اقدامی کند 
و یا اینکه اساساً روان درمانی نمی‌تواند یک تنه و بدون همراهی 
فــرد، آن نقطه کور تکرارپذیر را از بین ببرد او فقط این نقطه‌ها 
را نشــان می‌دهــد تا فرد بــا دیــدن بیهودگی ندیــدن این نقاط 
در زندگی شــخصی‌اش دنبــال درمان واقعی باشــد و آن وقت 

می‌تواند آن را دریافت کند.
گاهــی این نقاط کور آنقدر آزاردهنده‌اند که حتی درمانگر را نیز 
دعــوت می‌کنیم بــه درون آن تاریکی بیاید و بماند چون دیدن 
حقیقت اینکه چقدر در ایجاد رنج‌مان ســهیم هســتیم دشــوار 

است.
تصور کنید زنی را که مدام از سرزنش‌هایی که هر روز همسرش 
را می‌کنــد بــا آب و تاب تعریف می‌کند و مدام هم به خود حق 
می‌دهد چرا که به درســتی همســر او خســیس و خشن است و 
برای همســر و فرزندانش وقتی نمی‌گــذارد. بعد هم در مقابل 
ایــن پرســش که آیا این ســرزنش‌های مــداوم تو که بــا الفاظ نه 
چنــدان مؤدبانه‌ای هم بیان می‌شــود دردی را دوا کرده اســت، 
می‌گویــد: نــه ولی دلــم خنک می‌شــود! موضوع این اســت که 
دلش خنک نمی‌شود چون علی‌رغم این حرف‌ها و سرزنش‌ها 
هنوز هم برای درمان افســردگی نزد درمانگر آمده اســت. او در 
برابــر عملکــرد مخرب خــودش در تشــدید ویژگی‌هــای منفی 
همســرش کور بود. در برابر اینکه چقدر بعد از هر بار ســرزنش 
تــرس را تجربــه می‌کنــد و ایــن دامــی اســت که خــودش برای 
خــودش پهن می‌کند، کور بود. اصــرار بر دیدن این نقطه کور او 
را خشــمگین می‌کرد گویی حقی از او گرفته شده است درحالی 
که در واقع تنها نکته یادآوری این چرخه‌ای که با همســرش به 
راه انداخته این بود که بتواند خارج از چرخه آسیب‌زا رابطه‌شان 
را ببینــد و بتواند برای بهبود حال خــودش و بعد ترمیم رابطه 
با همســر اقدام کند یا در نهایت اگر رابطه بســیار آسیب‌زاست 
از آن بیــرون بیایــد. امــا چرا اینقدر دیدن این نقطه کور ســخت 
اســت؟ آن زن حق دارد از خساست یا عدم همدلی همسرش 
عصبانــی باشــد امــا در واقــع به‌خاطــر اینکــه به خــودش حق 
نمی‌دهد عصبانی باشد و آن را عمیقاً درون خودش ببیند و به 
عمق آسیب‌پذیری‌اش برســد و در نهایت با خودش همدلانه 
برخــورد کند، وارد چرخه پرخاشــگری می‌شــود کــه می‌داند در 
نهایت جای خشم را ترس می‌گیرد. ترس از اینکه همسر بیشتر 
او را طرد کند! شاید درک این سخت باشد و از خودتان بپرسید 
چرا باید کســی از تجربه خشمش به معنای درست فرار کند تا 

اسیر ترس شود؟
واقعیــت ایــن اســت که در زندگــی ایــن زن ترس کارکــرد دارد. 
کارکردش ماندن در آن زندگی، اصلاح نکردن روند و در نهایت 
خود عمل پرخاشــگری اســت! این همان نقاط کوری است که 
فرد باید ببیند تا با شناخت نقاط تاریک خودش بالاخره بتواند 
از تاریکی رابطه آســیب‌زا رها شــود. حتی برای روان درمانگران 
ایــن عجیب نیســت کــه بســیاری از اختــالات روانــی از جمله 
افسردگی دفاعی هســتند که فرد ناخودآگاه برای خود انتخاب 
می‌کنــد تا آن افســردگی کارکرد مخربــش را در زندگی فرد ایفا 
کند. اینها نیاز به عمیق شدن در نیازهای هر فرد دارد که بیش 
از هــر چیز ریشــه در کودکــی او و احتمالاً رابطه‌ای با دلبســتگی 
ناایمــن با والدیــن دارد. اجــازه بدهید در اتــاق درمان با چنین 
حقایقی روبه‌رو شــوید وگرنه با دوســتان خود هم می‌توانید به 

ادامه دادن روایت‌های یکطرفه خود ادامه دهید.

نقطه‌های کور خود را ببینیم

پیشنهاد

علی بکائیان
منتقد

یادداشت

محمد بیابان‌گرد
کارگردان تئاتر

نیما شاه‌میری
نــــگاره

یک فنجان 
حرف
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عکس تزئینی است 


